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 مدینه و منظمه بر اساس این احکام توفیق یابند ی اسلام مهیا نمایند تا در اداره  تکلیفی شریعت 
است که   ی لغوی فهم عمیقفقه دارای معنا  «، ربطها فی الفقر»ی  به جا   « ربطها فی الفقه»   ی معلوم شد طبق نسخه

علم به احکام از ادله است مورد تفقه قرار   این نوبت معنای اصطلاحی فقه را که   .بر مبنای آن فتاوایی داده شد
در این صورت   . خود بانی فقه اصطلاحی است بعید نیست  که امام صادق  با توجه به این  این احتمال   .دهیممی
 ، ای از هر فرقه و طائفه به مدینه نفر کنند یعنی عده  ،کند عنای خاصی پیدا میم  1یند  لیتفقهوا فی ال:  نفر در فراز  یآیه

تا در نتیجه معارف   بگیرند که اجتهاد کسب کنند و اصول استنباط را فرانفر علمی کنند برای این   ، یعنی کوچ نمایند 
قوم خود  ،مراجعت از مدینه  س ازو پ 2خود نمایند  ییا طلب اعزام فقیه به منطقه و بگیرند و احکام دین را فرادین 

زیرا در جبهات جنگ در پرتو امدادات  ،  این آیه البته تاب نفر نظامی هم دارد  .را انذار نموده تا بر حذر و بیدار شوند 
مخصوص   عمومی است وولی این از معنای اصطلاحی فقه دور است و    ،شودتفقه می  غیبی دین به بهترین وجه

فقه هنوز   البته در زمان رسول خدا  . نبویه یفاضله یا هستیم و نفر علمی به مدینها ملذ  . ای خاص نیستعده
 ییافتهزیرا فقه جعفری نیست مگر رشد   ،آن افشانده و نهاده شده بود  یولی بذور و جذور اولیه  ،مصطلح نشده بود

قواعدی   ،که در حال نزول بودبلکه در آیات قرآن    امبر  لذا در فرمایشات پی  .همین بذور و جذور مدنی نبوی
کقوله   ،قرآنی دارند   یریشه  یا غالبا    تماما    4و لفظیه  3اصول عملیه  مثلا  .شده استبرای شناخت احکام مطرح می

 
 ( 49، ص.  غرر الحکمتصنیف  . )آمدی،  فِ دِینِ اللَِّّ   إِذَا فَقِهْتَ فَ تَ فَقَّهْ   1
یشِ وَ قاَلوُا ابْ عَثْ مَعَنَا نَ فَرا  مِنْ ق َ وَ زیَْدَ بْنَ دَثنَِةَ وَ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ طاَرقٍِ وَ أمَِیُر الْقَوْمِ مَرْثدٌَ لَمَّا قَدِمَ عَلَیْهِ رَهْطٌ مِنْ عَضَلٍ  2  یُ عَلِ مُونَ نَا الْقُرْآنَ  وْمِكَ  وَ الدِ 

ینِ فَخَرَجُوا مَعَ الْقَوْمِ إِلََ بَطْنِ الرَّجِیعِ وَ هُوَ مَاءٌ لِِذَُیْلٍ فَ قَتَلَهُمْ حَي   مِنْ هُذَیْلٍ یُ قَالُ لَِمُْ بَ نُو لِحیَْانَ وَ أُصِیبُوا جََِیعا . وَ ذكََرَ أَبَانٌ أَنَّ    وَ یُ فَقِ هُونَ نَا فِِ الدِ 
 أُصِیبَ ابْ نَاهَا بِِحُُدٍ لئَِنْ قَدَرَتْ عَلَى رأَْسِهِ  حِیَن قَ تَلَتْ عَاصِمَ بْنَ ثََبِتٍ أرَاَدُوا رأَْسَهُ لیَِبِیعُوهُ مِنْ سُلَافةََ بنِْتِ سَعْدٍ وَ قَدْ كَانَتْ نذََرَتْ حِینَ   یْلا  هُذَ 

بَ رُ ف َ  رَجَعَ النَّبُِِّ إِلََ الْمَدِینَةِ یَ وْمَ الْْمُُعَةِ    ( 87، ص.  القديمة(  )ط   الورى بِعلام الِدىإعلام  . )طبرسی،  ا حَالَتْ لَمَّ لتََشْرَبَنَّ فِِ قِحْفِهِ الْْمَْرَ فَمَنَعَتْهُمُ الدَّ
ینِ  مِنْ     ثَُُّ كَانَتْ غَزْوَةُ الرَّجِیعِ مَاءٌ لِِذَُیْلٍ وَ ذَلِكَ أنََّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِِ ِ  یشِ وَ قاَلوُا ابْ عَثْ مَعَنَا نَ فَرا  یُ عَلِ مُونَ نَا الْقُرْآنَ وَ یُ فَقِ هُونَ نَا فِِ الدِ   عَضَلٍ وَ الدِ 

فْ لَحُ وَ جُنَیْبُ بْنُ عَدِيٍ  وَ زیَْدُ بْنُ دَثنَِةَ وَ عَبْدُ  تٍ الَْ بْنُ ثََبِ   فَ بَعَثَ مَرْثدََ بْنَ أَبِ مَرْثدٍَ الْغَنَوِيَّ حَلِیفَ حََْزةََ فِِ سِتَّةِ نَ فَرٍ وَ هُمْ خَالِدُ بْنُ بَكْرٍ وَ عَاصِمُ 
مٌ یُ قَاتلُِونَ حَتََّّ قتُِلُوا وَ كَانَ   عَاصِ لاَّ نَ قْتلَُنَّكُمْ فَ لَمْ یَ زَلْ مَرْثدٌَ وَ خَالِدٌ وَ اللَِّّ بْنُ طاَرقٍِ فَ لَمَّا بَ لَغُوا بَطْنَ الرَّجِیعِ قاَتَ لُوا الْقَوْمَ فَ قَالوُا لَكُمْ عَهْدُ اللَِّّ وَ مِیثاَقهُُ أَ 

 (194  ، ص. 1. ج،   مناقب آل أبِ طالب إبن شهرآشوب، ) . عَاصِمٌ یَ قُولُ 
معنای برائت ذمه از تکلیف  معنای حکم به بقای حالت پیشین؛ برائت بهاستصحاب، برائت، احتیاط و تخییر است. استصحاب به شامل چهار اصل اصول عملیه  3

 .معنای حکم به تخییر مکلف در صورت دَوَران امر میان دو محذور استجَالی معلوم و تخییر بهلیفِ امعنای حکم به لزوم موافقت قطعی با تکمشکوک؛ احتیاط به 
نوع است یعنی در هر جای    ششاصول لفظیه بر    .رویماصول لفظیه قواعدی است که وقتی ما در مراد متکلم شک داریم به سراغش می 4

رود که  کار میه  جایی ب  اصل حقیقت در:  اصل حقیقت )اصالة الحقیقة(.  1  :عبارتند ازرود كه  خاصی یکی از انواع اصول لفظیه بکار می
دانیم کدام معنا حقیقی و کدام معنا مجازی  کند. حال این لفظ یک معنای حقیقی دارد و یک معنای مجازی و ما میمتکلم لفظی را بیان می

معنای حقیقی است یا معنای مجازی. در اینجا اصل بر این است    نظورشدانیم مییعنی نم  ،آنچه که شک داریم منظور متکلم است  است ولی در
آورد. مثلا  متکلم بگوید  باشد. دلیل آن هم این است که اگر منظور متکلم معنای مجازی بود باید قرینه میکه منظور متکلم معنای حقیقی می

افراد    یهعام لفظی است که شامل هم   :لة العموم()اصا  اصل عموم .2  .سرو، منظورش درخت است و اگر بگوید شیر منظورش حیوان است
رود که متکلم یک لفظ عامی را بیان نموده است حال ما  کار میه  اصالة العموم جایی ب  .دانشجویان، هرکس، هیچ کس  ی هشود. مثلا  هممی

مثلا    .همه است وتخصیص نخورده است  شود. در اینجا اصل بر این است که عام شاملها نمیکنیم این لفظ شامل همه یا شامل بعضیشک می
باشد حال فقها شک کردند که آیا العقود  عقدها وفا کنید. در این آیه العقود عام میی های وجود دارد بدین مضمون: »اوفوا بالعقود« به همآیه

باشد  عقود می  یهقود شامل همم العگویی گردد؟ در اینجا طبق اصالة العموم میعقدهاست یا قراردادهای خصوصی را شامل نمی  یهشامل هم
شود مثلا   قیود می  یهمطلق لفظی است که هیچ قیدی ندارد در نتیجه شامل هم :اصل اطلاق )اصالة الاطلاق(.  3  .دادهای خصوصیحتی قرار 

لفظ مطلقی را  متکلم یك    رود کهکار میه  اصالة الاطلاق جایی ب  .شودعالِ، مطلق است حال عالِ شامل عالِ زن، مرد، پسر جوان و... می
ای وجود دارد به  گوییم قیدی ندارد. مثلا  آیهکنیم آیا این لفظ قیدی دارد یا خیر؟ بر طبق اصالة الاطلاق میحال شک می    بیان نموده است.



بيَن حَتََّّ نَبْعَثَ رَسُولا :  تعالی ا مُعَذِّ ُ نَفْساا إِلَّ وُسْعَها و    5وَ ما كُنَّ فُ اللََّّ وْفُوا بِالْعُقُ   و  6ل یُكَلِّ
َ
و... ولی بعید است مردم صدر   7ودِ أ

مدند تا اصول آتر به مدینه میرای اصول دین بیشب  ها هم هست و ها که نفر علمی شامل آن ویژه اعرابیهاسلام ب
آیه باید گزینش شده   یکه طبق آموزه  مخصوصا  ؛  هایی وجود داشته استگیرندگی  ،و استعداد  أولی بسته به تهی    .فقه

فقه اکبر شامل عقائد و اخلاق هم   که و با توجه به این  (.من کل فرقه منهم طائفهنفر  )  وده باشندو منتخب و نخبه ب
ند آیات مدنی هرچ  ،ند و هم آشنا ش9معارف    و  عقائد و اخلاق  آمدند بالذا می  .فقه احکام  فقط  هن—8شده می

مثل نبوی   ؛ل و تبیین شده بودآن در آیات مکیه ناز   عقائد   و   استوار است  10زندگی مدنی دینی  بر احکام   عمدتا  
 

بی است یا  ع با صیغه عر الله البیع«. لفظ البیع مطلق است یعنی هر بیعی حلال است. حال فقها شک کردند آیا منظور، بی  این مضمون »احل  
شود. طبق اصالة الاطلاق، منظور هر بیعی است به هر زبان که باشد اهمیتی ندارد )چه انگلیسی باشد چه  هر بیعی با هر زبانی را شامل می

اصل   .4  .نکته: فرق عام و مطلق چیست؟ در عام تأکید بر روی افراد است ولی در مطلق تأکید روی عوارض و حالات است  .عربی...(
یک جَله داریم که بر فرض، شارع بیان نموده است )خدا، پیغمبر، ائمه( ولی ظاهر جَله بی معناست. در اینجا یک راه به ذهن    :دیرعدم تق

له  گویند. برای اینکه معنای جَگردد که بدان تقدیر یا در تقدیر گرفتن میآید که اگر لفظی از خودمان در جَله بگذاریم جَله با معنی میمی
از روستا سؤال کن.   ة«واسئل القری» یلهمثلا  در جَ .د باید لفظی در تقدیر بگیریم و به اصطلاح بگوییم این لفظ ازجَله افتاده استکامل بشو 

ز مردم روستا  کنیم یعنی واسئل اهل القریه ابرای اینکه این جَله دارای معنی شود ما با اضافه کردن کلمة اهل به این جَله معنای آن را کامل می
قدیر بگیریم یعنی ازدواج با مادرانتان بر  نکاح را باید در ت  یمهحرام شد بر شما مادرانتان. کل  « حرمت الیکم امهاتکم ی »سؤال کن یا در جَله

؟ اصل بر  کنیم آیا لفظی در تقدیر بگیریم یا نهاصل عدم تقدیر جایی است که متکلم یک جَله گفته است. حال ما شک می  .شما حرام شد
بود که شک نداشتیم و اصل عدم تقدیر  در جَلات بالا که ما الفاظ را در تقدیر گرفتیم علتش این    .این است که نباید لفظی را در تقدیر بگیریم

کنیم  لفظی داریم که قبل از شرع دارای معنای مشخصی بوده است. با آمدن شرع شک می: اصل عدم نقل .5 .جایی است که ما شک داریم
منتقل شده است یا  کنیم که آیا این لفظ به معنای جدید  که این لفظ همان معنا را دارد یا یک معنای جدید پیدا کرده است یعنی شک می

زیادی   یدهمثلا  لفظ بیع قبل از اسلام به معنای خرید و فروش بوده است. حال شارع از لفظ بیع استفا .خیر؟ در اینجا اصل عدم نقل است
اصل عدم  کنیم منظور شارع از بیع همان معنای قديمی است یا معنای دیگری پیدا کرده است. در اینجا بر طبق ر اینجا ما شک میکند. دمی

یک لفظی داریم که دو معنی دارد. شک داریم آیا هر دو معنی حقیقی    :اصل عدم اشتراک.  6.  گوییم همان معنای قديمی منظور استنقل می
یا یکی حقیقی    .2یا هر دو حقیقی  .  1و دیگری مجازی؟ اگر لفظی دو معنی داشته باشد دو حالت وجود دارد:    است یا یکی حقیقی است

گوییم یکی حقیقی است و یکی مجازی. علت و دلیل این اصل این است که اگر  ازی است. در اینجا طبق اصل عدم اشتراک میو دیگری مج
ای وجود نداشت ولی حالا که یکی از معانی حقیقی و دیگری مجازی است،  مد زیرا قرینهفههر دو معنی حقیقی بود، مخاطب هیچ چیز نمی

توان معنای حقیقی را از معنای مجازی تشخیص داد، برود و آنگاه اصالة  ند به سراغ راههایی که بوسیلة آن میتوادست مخاطب باز است زیرا می
گردد یعنی به جای شش اصل  نکته: تمام اصول فوق در یک اصل خلاصه می  .ور استگوید معنای حقیقی منظسازد و ميالحقیقه را جاری می

 باشد که عبارت است از اصالة الظهور. این شش اصل می یهر همتوانیم یک اصل را بیان کنیم که مادمی
لُّ عَلَیْها وَ ل تَ  مَنِ اهْتَدى 5 ا يََِ تَدي لِنَفْسِهِ وَ مَنْ ضَلَّ فَإِنََّّ ا يََْ خْرىفَإِنََّّ

ُ
بيَن حَتََّّ نَبْعَثَ رَسُولا   زِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أ ا مُعَذِّ  ( 15الإسراء : ). وَ ما كُنَّ

6  
َ
ا ل تُؤاخِذْنا إِنْ نَسینا أ ُ نَفْساا إِلَّ وُسْعَها لََا ما كَسَبَتْ وَ عَلَیْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبََّّ فُ اللََّّ ا وَ ل تَحْ ل یُكَلِّ نا رَبََّّ

ْ
خْطَأ

َ
ا وَ ل تُحَ وْ أ لْتَهُ عََلَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِنا رَبََّّ لْنا  مِلْ عَلَیْنا إِصْراا كَما حَََ مِّ

 الْقَوْمِ الْكافِرینَ 
رْنا عََلَ نْتَ مَوْلنا فَانُْْ

َ
نا أ ا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحََْ  ( 286البقرة : . )ما ل طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّ

ا الَّذینَ  7 َ يَُّ
َ
لىیا أ نْعامِ إِلَّ ما يُُْ تْ لَكُمْ بََیمَةُ الَْْ حِلَّ

ُ
وْفُوا بِالْعُقُودِ أ

َ
َ يَحكُْمُ ما یُریدُ  آمَنُوا أ نْتُُْ حُرُمٌ إِنَّ اللََّّ

َ
یْدِ وَ أ ي الصَّ لِّ  ( 1المائدة : . )عَلَیْكُمْ غَيَْْ مُحِ

هِ وَ كَانَ  بَدِ أهَْلِ زَمَانِ بْنُ عَبْدِ اللَِّّ وَ كَانَ زاَهِدا  وَ كَانَ مِنْ أعَْ وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِ  بْنِ إبِْ راَهِیمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ الْوَاقِفِيِ  قاَلَ: كَانَ لِ ابْنُ عَمٍ  یُ قَالُ لهَُ الحَْسَنُ  8
ینِ وَ اجْتِهَادِهِ فَدَخَلَ یَ وْما  الْمَسْجِدَ وَ فِیهِ أبَوُ الحَْسَنِ مُوسَى   هِ فِِ الدِ  قاَلَ فأََوْمَأَ إلِیَْهِ فأََتَاهُ فَ قَالَ لهَُ یَا أَبَا عَلِيٍ  مَا أَحَبَّ إِلََِّ    السُّلْطاَنُ یَ تَّقِیهِ لِِْدِ 

وَ اطْلُبِ الْحدَِیثَ قاَلَ عَمَّنْ    اذْهَبْ تَ فَقَّهْ   إِلاَّ أنََّهُ لیَْسَ لَكَ مَعْرفِةٌَ فاَطْلُبِ الْمَعْرفِةََ فَ قَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَ مَا الْمَعْرفِةَُ فَ قَالَ لَهُ یهِ وَ أَسَرَّنِ  مَا أنَْتَ فِ 
عْنِی ا   ذَهَبَ وَ كَتَبَ ثَُُّ جَاءَ فَ قَرأَهَُ عَلَیْهِ فأََسْقَطهَُ كُلَّهُ ثَُُّ قاَلَ لهَُ اذْهَبْ فاَعْرِفْ وَ كَانَ الرَّجُلُ مَ الْحدَِیثَ قاَلَ فَ قاَلَ عَنْ فُ قَهَاءِ الْمَدِینَةِ ثَُُّ اعْرِضْ عَلَيَّ    ( 301 ص. ، القديمة( )ط  إعلام الورى بِعلام الِدىطبرسی، ) ... .بِدِینِهِ قاَلَ فَ لَمْ یَ زَلْ 

، فما المعرفة؟ قال: »اذهب و تفقه  9  (455  ص.  ،الثاقب فِ المناقب إبن حَزه،  ) و اطلب الحدیث«. فقال: جعلت فداك یا ابن رسول اللّ 
دِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍ   رَوَى ابْنُ بَابَ وَیْ   ( 286  ، ص.غرر الحكم و درر الكلم )آمدی،    . اللّ  سبحانه فى دین    إذا فقهت فتفق ه10 هِ عَنْ مُحَمَّ

كُمْ بِالْفَقِیهِ  أَ لَا أُخْبِرُ   قاَلَ أمَِیُر الْمُؤْمِنِیَن     الثُّمَالِِ  عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ ع قاَلَ الْكُوفِِِ  عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ بَ عْضِ رجَِالهِِ عَنْ دَاوُدَ الرَّقِ يِ  عَنْ أَبِ حََْزةََ 
صْ لَِمُْ فِِ مَعَاصِي اللَِّّ وَ لَِْ یَتْركُِ الْقُرْآنَ رَغْبَة   مِنْ عَذَابِ اللَِّّ    حَق ا  قاَلوُا بَ لَى یَا أمَِیَر الْمُؤْمِنِیَن قاَلَ مَنْ لَِْ یُ قَنِ طِ النَّاسَ مِنْ رَحََْةِ اللَِّّ وَ لَِْ یُ ؤْمِنْهُمْ  وَ لَِْ یُ رَخِ 

مٌ أَلَا لَا خَیْرَ فِِ قِراَءَةٍ لیَْسَ فِیهَا تَدَب ُّرٌ أَلَا لَا    إِلََ  ،  1.  ج  ،مجموعة ورام)ورام،  .  هٌ خَیْرَ فِِ عِبَادَةٍ لیَْسَ فِیهَا تَ فَقُّ غَیْرهِِ أَلَا لَا خَیْرَ فِِ عِلْمٍ لیَْسَ فِیهِ تَ فَهُّ
 ( 300 ص.

 



 ، به معنای اصطلاحی فقه  ،لذا تفقه عقائد هم تفقه در دین است  .  و...  11« قولوا لا اله الا الله تفلحوا»:  مشهور
با   ،کشد که دو سده طول می  و تا زمان امام صادق   آیات عقیدتی توسط پیامبر اکرم  یعنی با تفسیر و تبیین  

 فقه اصطلاحی بارور  بودند،  به اجتهاد رسیده   که در محضر و مدرس او   ق  ادمام ص شاگردان پر شمار و مجتهد ا
ولی فقه   ؛ اصول را پیچیده ساخت  و فقه و  ها اصول بیش از حد متورم شدباید گفت که بعد   و این را نیز   . شودمی

ا فی که ربطه  یدی نیستنبوی و فقه کنونی است و با این حساب احتمال بع  تعادل بین فقه  زمان امام صادق  
نفوس خود را متفقه ها باید  یعنی مدیران سازمان   کنیم،لاحی تفسیر  طالفقه را به معنای ربط و تعلیم نفس به فقه اص

را بر اساس عمل به احکام   ر و ما  یها باید ادارهمدیران سازمان   زیرا  ، اعم از اجتهاد و تقلید   ، کنند به علم احکام
هم گفت که طبق   البته باید این را  .شودهر دو مشمول ربطها فی الفقه می  و   ا  د و تقلیأ  اجتهادا    ، اسلام بگذارند 

های متنوع خرد شود و دولت اسلامی متشکل از سازمان تر تقویت میاین احتمال بیش، های مقلد سازمان ی نظریه 
 می کارکنانه تمادهد کتشکیل می—عیه و تکلیفیهاعم از وض—ام شرعیهوپود آن را احکتار و کلان دولتی است که  

 ،کاملا    ،و این احکام را پیاده کنند   و عملا    نظرا    ،و کارگزاران این دولت باید به احکام اسلام معتقد و ملتزم باشند 
 .فافهم و تدبر

،فِ   عَلَیْكُمْ بِالت َّفَقُّهِ »   فِ الصحیح:  12طلاق قوله  : تفقه واجب است لإ تفقه مَالِ الْكَمَالُ كُلُّ الْكَ    دِینِ اللَِّّ
ینِ  فِ   الت َّفَقُّهُ  اطلاق تفقه شامل فقه   .کمال است  یمفروضه و مایه  ، زیرا اساس عبادت  «، لَا عِبَادَةَ إِلاَّ بِالت َّفَقُّهِ و  الدِ 

الزام را به عنوان   موظف به تفقه در دین است و اینلذا مدیر و کارمند  ؛  او تقلیدا    اجتهادا    ، شوداصطلاحی هم می
 . والله العالِ،  دهد تا تفقه در دین میسور گرددمیهم تعلیم و تمرین    نفس خود   واجب به  ی مقدمه

یران در مقام تدبیر نفس باید نفوس خود را برای پذیرش نظری و عملی احکام وضعی و تکلیفی فتحصل که مد 
 13. احکام توفیق یابند   مدینه و منظمه بر اساس اینی  تا در اداره  کنند اسلام مهیا    شریعت

 

 
تُ فْلِحُوا وَ أبَوُ لَِبٍَ یَ تْبَعُهُ وَ   أیَ ُّهَا النَّاسُ قوُلُوا لَا إلِهََ إِلاَّ اللَُّّ فِِ سُوَیْ قَةِ ذِي الْمَجَازِ عَلَیْهِ حُلَّةٌ حََْراَءُ وَ هُوَ یَ قُولُ یَا  رأَیَْتُ النَّبَِِّ  طاَرقٌِ الْمُحَارِبُِ  11

  ، ص. 18.  ج  ،بیروت(   )ط  بحار النوار)مجلسی،    قَدْ أدَْمَى كَعْبَهُ وَ عُرْقوُبَ یْهِ وَ هُوَ یَ قُولُ یَا أیَ ُّهَا النَّاسُ لَا تُطِیعُوهُ فإَِنَّهُ كَذَّابٌ.  یَ رْمِیهِ بِالحِْجَارةَِ وَ 
لَا  »قوُلُوا  : فرمودیم رسول  حضرت  (439  ، ص.4. ج ، افىدرخشان پرتوى از اصول كنی همدانی، )حسی . تفلحوا قولوا لا اله الا اللَّّ  (202

 ( 210 ، ص.6. ج ،قاموس قرآنقرشی، ) .تُ فْلِحُوا« إلِهََ إِلاَّ اللَُّّ 
سَیْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الرَّبیِعِ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ سَِ  12 ونوُا أَعْراَبا  فإَِنَّهُ مَنْ لَِْ  فِ دِینِ اللَِّّ وَ لَا تَكُ   عَلَیْكُمْ بِالت َّفَقُّهِ   یَ قُولُ   عْتُ أَبَا عَبْدِ اللَِّّ  الحُْ

. ُ إلِیَْهِ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ وَ لَِْ یُ زَكِ  لَهُ عَمَلا  فَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَََّادِ بْنِ  مُحَمَّدُ بْنُ إِسْاَعِیلَ عَنِ الْ   (31ص.  ،  1(، ج.  الإسلامیة ط  )  کافیکلینی،  )  یَ تَ فَقَّهْ فِ دِینِ اللَِّّ لَِْ یَ نْظرُِ اللَّّ
ینِ وَ الصَّبْرُ عَلَى النَّائبَِةِ وَ  قاَلَ قاَلَ: الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ الت َّفَقُّهُ  عِیسَى عَنْ ربِعِْيِ  بْنِ عَبْدِ اللَِّّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِ جَعْفَرٍ    ( 32ص.  ،1ج. همان، )   تَ قْدِیرُ الْمَعِیشَةِ.فِ الدِ 

  بتَِ وَاضُعٍ وَ لَا كَرَمَ إِلاَّ بتَِ قْوَى وَ لَا عَمَلَ إِلاَّ بِالنِ یَّةِ وَ لَا قاَلَ: لَا حَسَبَ لقُِرَشِيٍ  وَ لَا لعَِرَبٍِ  إِلاَّ   ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِیَّةَ عَنْ أَبِ حََْزَةَ الثُّمَالِِ  عَنْ عَلِيِ  بْنِ الْحسَُیْنِ  
عْتُ أَبَا عَبْدِ اللَِّّ  (234ص. ، 8ج.  همان،)  أَلَا وَ إِنَّ أبَْ غَضَ النَّاسِ إِلََ اللَِّّ مَنْ یَ قْتَدِي بِسُنَّةِ إِمَامٍ وَ لَا یَ قْتَدِي بِِعَْمَالِهِ. عِبَادَةَ إِلاَّ بِالت َّفَقُّهِ  فِ  یَ قُولُ: »عَلَیْكُمْ بِالت َّفَقُّهِ  سَِ

  ، ، لَِْ  دِینِ اللَِّّ «.وَ لَا تَكُونوُا أَعْرَابا ؛ فإَِنَّهُ مَنْ لَِْ یَ تَ فَقَّهْ فِ دِینِ اللَِّّ ُ إلِیَْهِ یَ وْمَ الْقِیَامَةِ، وَ لَِْ یُ زَكِ  لَهُ عَمَلا   ( 75ص.  ،  1(، ج.  ط دارالحدیث )  کافیکلینی،  )  یَ نْظرُِ اللَّّ
 .1447رجب المرجب  شهر  15ه، ر لادافقه ای ط از سلسلهبفقه الروا 69درس  13


